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                                                                                                      Acid dye                                                                          رزانه اسيدي

  .دارد) Substantivity(هاي بازي هستند گرايندگي  امل گروهرزانه آنيوني كه به الياف پروتئيني يا پلي آميدي يا اليافي كه ش

 

   Basic dye                                                                                                                                                            رزانه بازي

  .هاي مشابه در آن تا حدي خواص بازي دارد ود آنيلين يا گروهاي كه به دليل وج رزانه

  

  Pigment                                                                                                                                                                  رنگدانه

  .كنند هاي نوري و حفاظتي و يا تزييني از آن استفاده مي شود و به دليل داشتن ويژگي حل نمي )Medium(يز كه در پيوستار اي به شكل ذرات ر ماده

  

   Flak pigment                                                                                                                                                رنگدانه پركي

  )Iridescent(تاب  و رنگين) Pearlescent( و صدفي )Metallic(فلزنما هايي از قبيل رنگ  نوعي رنگدانه معدني براي توليد رنگ

  

  Pressure dyeing                                                                                                                                            رنگرزي فشاري

  .كردن تحت فشار كالاي نساجي با گرداندن رزانه در آن رنگ

  

  Bodied oil                                                                                                                                                        پروردهروغن

  .اند هاي مختلف افزايش داده  به روش را آنانرويروغني كه گر

  

  oleoresinous , Oil varnish                                                                                                                                           روغن جلا

  .شود  شيميايي به فيلمي جامد تبديل ميهاي نوعي ورني حاوي رزين كه در روغن حل شده است و اغلب بر اثر واكنش

  

 Drying oil                                                                                                                                                      شونده روغن خشك

  .كند ير روغن بزرگ يا روغن سويا كه در معرض هوا، فيلم خشك و چغر و بادوام ايجاد ميظروغني با سيرنشدگي زياد ن

  

   ,fixed oil Nondrying oil                                                                                                                         شونده نا روغن خشك

  .روغني كه به خودي خود توانايي جذب اكسيژن هوا و از دست دادن حالت مايع را ندارد

  

  Blown oil                                                                                                                                                   پرورد روغن دم

 .شود روغني گياهي كه با دميدن هوا به آن در دماي زياد به ميزان دلخواه اكسيد مي 

  

 Blown castor oil                                                                                                                                پرورد روغن كرچك دم

  .شود اي مايل به قرمز كه از دمش هوا در روغن كرچك خام حاصل مي  به رنگ قهوهگرانرومحصولي بسيار 

  

 Heat bodied oil                                                                                                                                   روغن گرماپرورد

  . آن تا حد مشخصي افزايش يابدگرانرويشود  داشتن آن در دماي بالا موجب مي كردن و نگه اي كه گرم شونده شونده يا نيمه خشك روغن خشك

  

  Flating oil                                                                                                                                                  كننده روغن مات

  .افزايند شود و براي ساخت پوشرنگ مات آن را به پوشرنگ خميري مي نوعي تركيب ورني كه از روغن پخته حل شده در تينر حاصل مي
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 Stand oil                                                                                                                                                                         روغن ماندپرور

  .شود پرورد، با گرمادهي در محيطي ساكن و بدون دمش بسپار مي اي كه بر خلاف روغن دم شونده روغن خشك

 

 Semidrying oil                                                                                                                                       شونده روغن نيمه خشك

  .شود روغني كه در معرض هوا كاملاً خشك نمي
 

   Vividness                                                                                                                                                           زنده بودن

  بودن رنگ بسيار درخشان و شاد و مشعشع

  

  Flating down, rubbing down                                                                                                                                      سابيدن

  .كردن سطح كشيدن كاغذ سنباده نرم خشك يا تر بر سطح ماده پوششي خشك براي نرم و صاف

  

  Rate of dyeing                                                                                                                                            سرعت رنگرزي

  .مقدار رزانه جذب شده در واحد زمان در دماي ثابت

  

  Sanding                                                                                                                                                             زني سنباده

  .كردن سطح پيش از بازپوشاني ايشي براي آمادهفرآيندي س

  

  Wet sanding                                                                                                                                                        زني تر سنباده

  .كمك آب يا پراكنه روغن در آب يا مواد ديگرزني با كاغذ مقاوم به آب، به  سنباده

  

   High semigloss                                                                                                                                                          براق نيما فر

  . قرار دارد70 تا 55 درجه در گستره 60ر زاويه ويژگي سطحي كه ميزان براقيت آن د

  

  Chromaticity                                                                                                                                                          فام نابي

  .ات آن روي صفحه در يك فضارنگ دوبعدي كه شامل فام و نابي استهاي محركي رنگي متناسب با مختص مشخصه

  

  Colour space                                                                                                                                                         فضارنگ

 . فضايي معمولاً سه بعديها در بازنمايي هندسي رنگ

  

  Tintability, colour acceptance                                                                                                                   آميزي قابليت رنگ

 .فهاي مختل بخش آميزه يا پوشرنگ سفيد در پذيرش رنگ قابليت پوشرنگ پايه رنگ
 

  Tinting strength, staining power, tint strength                                                                                         آميزي قدرت رنگ

  .بخش بخشي يك واحد از رنگ معياري براي تعيين ميزان رنگ

  

 shading colour , Tinting colour, tinting colourrant, tinter, stainer                                                                   آميزي ماده رنگ

شود تا رنگ آن را تغيير  هاي پوشرنگ كه به مقدار نسبتاً كم به پوشرنگ از پيش آماده افزوده مي دار آسيا شده در محيط سازگار با محمل رنگدانه رنگ

  .دهد

 Achromatic stimulus                                                                                                                                 فام محرك بي

  .شود فام مي محركي كه موجب درك يك رنگ بي


